
 یا غفار

 

 
 

 !خواهی؟ پوزش می، ببینم 

 مقدمه

و نره از اسرو طرفداران پرروهه قلاننیرو و مویتیرو  و نه از ملکیان  آقای  مریداننه از  نگارنده  

شیاسر.. آنهره آقای دییانی. هر دوی این آقایان را نیز به انردازه ارافی از نزدیری می  دشمیان

در  تائیرد آقرای ملکیران از هار برتدای اخنقری احساس وظیفرهشد نگارش این نتشتار  دلیل

. البتره بیرده آن ترتهین را برای من حاصل گردید از اهانو آقای دییانی    مصاحبه با دیدار نیتز

هرچیرد از   باشرد ترفیدی مجرازی  مبادا  شی اردم    اما  مه بتدیه انتشار شیید همان روزهای اول

بره ایرن نرتخ سر یان نیرز   گتییده آن بالاتر از آن را نیز شییده بتدم و سابلاه ارتکاب ایشان را

 .دانست...می
 

 آقای ملکیان  نگاه

 مثیتی خربط گفته اسو:  نلاادانند اه چرا ایشان به داربه متلانا  یآقای ملکیان انتلااد

 یابرون آورد چتن طوانه سر              یاناگاه از خرخانه یخربط  

 یرویو پ غامبرسویپ  قصه     یمثیت یوییس ن پستسو  نیا
 

ه اسو اه  به این بیو نپرداخت در اییگتنه نلادها اشسفانه آقای ملکیان در برخترد گزییشیأمت

   :راز این متضتخ چیسو

دلی را پی کند خاطر ساده      لگدرنجم ازین لیک این من نمی  

 



 ایشان حتیاند. اه رویکرد متلانا را نپسیدیده دیدانرا تتجیه میشاید ایشان س ن متلانا 

بر مبیای   بدانید پیر بلخ ،یشانا متن ناختانده د تا مستومانیایمیرا ه. نلال نزیر ن داستا

 داند در اجا چه اید و چه بگتید:می  اخنق متقویو فضیلو مدار
 

کردند و  می 1گذشت؛ دو شخص بیگانه با همدیگر مناقشه و منازعه اي میروزي حضرت مولانا از محلّه

شنود گفتند؛ حضرت مولانا از دور توقّف فرموده و ]سخنان آنان را[ میمی 2فبه همدیگر زي و قا
که اگر یکی بگویی، هزار   گویی، واللّه واللّهگوید که: یعنی به من میکه یکی به دیگري می

نِی؛ نِی، بیا هرچه گفتنی داري به من بگو که اگر » خداوندگار مولانا پیش آمد فرمود که: بشنوي؛ 

  " هزار ]هم[ بگویی یکی هم ]در پاسخ[ نشنوي. 
 

  

 :یک خاطره

با مجله مهرنامه یکی از بزرگان ملبس به روحانیو را با   ایبه یاد دارم آقای دییانی در مصاحبه

ضمن نگارش نلادی بر اظهارات ایشران آن ناسرزاگتیی را صفو ناپسیدی یاد ارده بتدند. بیده  

 تائید  طلبم. مطلب نلاد ختد را به مجله مذاتر فرستادم. پس از چیدی خبر آمد مه. نلاد ارد

ماجرای نلادنتیسی ختد را به   ،در این فاصله  سو.بیدی نشریه ه. قرار گرفته او در صفحه  شده

فرد نامبرده متضتخ را به گرتش   بود فهمیدم  اسی اه با آقای دییانی در تماس هستید گفت..

انصررا  اه حضرات مهرنامه از چاپ نلارد بیرده    )؟!(دان. چه شد آقای دییانی رسانده بتد. نمی

 به قمل آوردند.ختد  
 

 فیلسوف فحاش یا گفتگو؟

 ا پرای سرلاراب بگرذاردجرو    اهرل گفتگرت جلرته دهرد   را  خرتد  دییانی اه را دوسو داردآقای  

، حضرتر یافتره و از سر یان مجریران  در ااثر جلسات بدون هیهگتنه آمادگی فکری  متأسفانه

از هر دری شرروخ بره و    اردههای آواز خییاگران جلسه چیزی پیدا  س یرانان قبلی و گاه بیو

قتی سکتت جماقرو را آورند اما وبه میدان  نیز م اطبان راید تا  اتشمیگاه    ایید.صحبو می

با رویکرد فررار بره جلرت و طرر  ملاابرل را در  . ایشانزنید اه فکر ایید بییید سراتفو میمی

س ن بررخن  اتشد ختد را مسلط به متضتخ نشان دهد و با اولین  میهمتاره  تیگیا گذاشتن  

 اید ترین المات را نیز نثار طر  ملاابل میرایی  و  ید ایر فشانی میقصبانی شده و دُ،  میلش

برای نمتنه در س یرانی حکمو در آثار سیایی پس از تذار این اه از مرن حرر  نرت بشریتید 

 آگاهیپای    الشؤدر پاسخ به س  جتانی  .اش یویی قلال و قشق را پیش اشید متضتخ همیشگی

میظرتر جرتان از   بفهمرد   استاد بدون ایرن ارهجیاب    .قلال فراتر اسواز  را در میان اشید اه  

 
 جنگ و دعوا 1

 بد و بیراه 2



نره محصرتت تولارل.   شیاسی مدرن اسوهای قرفان و رواندر مویای مصطلح در اتابآگاهی  

 اه: یکباره با قصبانیو فریاد برآوردند 
 

   3»آگاهی چه گ..ی اسو.«

به نظر ایرن   .اسونیاز از تتصیف  نیز بیو نلاش مجری ه.    شیته بحث ایشان در برنامه مورفو

هرای لازم بیو  نلاششان این اسو اره  اند اهلاریجانی به ختبی دریافتهمیصتری  نکته را آقای  

به قیرتان   ببافید و  بسی را با تحک. به ه.ایید تا ایشان هر رطب و یابرای آقای دییانی آماده  

 د.براحرد خرتد را دری  ترا  ا بهراسرانید لاریجانی ر  ،با خطاب »ببیی.«  دمادم  شرح قرضه ایید و

دیرده   هادر ایرن برنامره  متضوی م الف از آقای لاریجانی  آیا اسی تاایتنشاهد س ن آن اه  

ممکن اسو حضرات سیمایی آمار قرضه ایید اه این برنامه پرر اسرتلابات اسرو. ایرن   اسو؟!

 صر  در صردها اسرتاد مت. آری چیین ادقایی همان میطق گیشه بر سیمای اشرتری اسرو

 .ای حق ظهتر در آنجا ندارند..اه ثانیه د ندار  در ایران وجتد های بحث ایشانحتزه

 

 جناب آقای ملکیان

 وجرتدگذشرو  داسرتان دربراره  صدها نمتنه    ایران  ادبیات دییی و قرفانیدر  دانید اه  شما می

اند تا اسانی از رفترار خرتد دسرو داده  هتشیارسازهای  واایشدارد، اما در متاردی ه. امر به  

تاایتن به دلایل گتناگتن، اسی به این آقای دییانی ترذار نرداده اسرو اره قجبا اه    .بردارند 

 آلائید؟  می در ایران شما به چه حلای با المات رایی ختد فضای گفتگتهای فلسفی را

 

 یبزرگرتار  انگریراره در نگراه اوت ب  نیرمدت ضرمن ا  نیاشما در    پاسخ ندادن،  جیاب ملکیان

سو. انتلاراد از آن نیز هقابل انتلااد    گرید  یاهیاما از زاو  ،تاناز قدرت تحمل  یاسو و نشانهشما

تا آنهرا را بره  اتشید یمهایی دسواه  یاسان یزشو از ست  یرو اه ما در برابر تداوم رفتارها

ختاه. از اصطنح دییی امر به موررو  نمی  ..یاخنق و قرفان نشان دهید مسئتل  یتقیتان الگ

دغدغه این مفراهی. را دیگرر نداریرد و در التلاراب   روشن اسو  و نهی از میکر استفاده ای. اه

 یمترد  نیدر چی  امثات جیابوالیسکتت    .ایید استلابات نمی  فرخآوردن نام این  تان از این  نتین

 نیرسراز گسرترش ایهیزم  بلکره.  سروین  و حرق ش صری  جیابتران  یزیرمصداق خشتنو پره

این   .سوین  شانیاه میظتر از سکتت نکردن قمل متلاابل به مثل مانید ا  داسویپ.  فتارهاسور

 ترها روز به روز متأسفانه جیابشان را در ایرن قلمررو تهراجمیقدم تذار به ایشان در این سات

و   هارردبرد مویرا  ختدشران    4گفترار و نتشرتار  ها در برابر. ایشان بسیاری از سکتته اسوارد

 .اند اند از انم ختد نبتدهآمتزی آنگتنه اه نشان دادهایید. ایشان اهل قبرتمی

 
 1396نهم اسفند سخنرانی روز   .ه سایت شهر کتابمراجعه ب 3

تا روش شود چگونه با دو سههه من ههت دسههت چنههد   گنجدیمجال نم نیاست که در ا  يگریداستان د  ،يحضرت استاد  يهاتأمل در کتاب  4

 استاد آن بود. يمنصور الل حیمرحو  ذب یسیکه در عالم داستان نو يساخته است. کار م یحج يهاکتاب شانیا



 

 جناب دینانی

از ترتهین خرتیش فرصرتی هسرو    ترا  نه سرریدر این پیرا  اهاین س ن از آن رو بتد  نگارش  

شاید اییگتنره   ادقای یارغار بتدن قنمه طباطبایی با این سلتاتان ناساز اسو.  د.هیپتزش ب تا

برتیی رسریده  تانبه مشرام ید ستهمیادی آن  بپذیرند از قال. اخنق و قلالی اه  از شما  ایقده

مویرای جرتانمردی و   در،  جیابوالی  هایتریبتنیدگان پازتْراستین نه جَاسو، تا مورفو جتیان  

 .بیامتزند   درسی  محضرتاناز   اخنق فتتت ایرانی
 

هایی اره در ی دارد، آن را بره شریرییی احسراسیرامیدوارم جیاب داتر، اگر ایرن مطلرب تل 

اسو حات اسانی   هد چه ناختش شد یای  حس  . شاید د یئبب شا  اردیمزه  ه دیگران مزتتهین ب

جا دارد در پایان س یی از متلانرا  .د اینتاخته و تتهین غیبو به گزشرا آنها  هااه در این سات

 بشیتی.:
 

به حضرت پهدر  خ هر  الدین پروانه به زیارت مولانا آمده بود،  روزي معین»کرد که:  سلطان ولد روایت می

کرد  و من پیش پروانه بسیار نشستم؛ ]تا پدر  بیاید[ پروانه منتظر نشسته بهود و مهن بهه تمهیهد عهذر  

ها به حه؛؛ امیهران و  ها و استغراق مرا کارهاست و حال "   وده است که: مشغول شد  که مولانا بارها فرم 
دوستان هر وقتی مرا نتوانند دیدن تا ایشان به احوال خود و امور خل؛ مشغول باشند؛ ما برویم و ایشهان  

و    نمود؛ از ناگاه مولانا بیرون آمد؛ پروانهه سهرنهاد را ب ینیم و پروانه ]در برابر این سخنان من[ تواضت می 

فرمود و من بنده از دیهر  ها می خواست و چنین لطف بهاءالدین تا غایت عذرها )بسیار پوزش( می » گفت: 

کرد  که یعنی این حالت، اشارت است به تهو اي پروانهها انتظهار داشهتن  آمدن خداوندگار این تصور می 

 «یده روي نمود. دیر آمدن شما این فا مرد  نیازمند چه تلخ است و چگونه زحمت است؟ا و مرا از  
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